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چرا برلین نه؟
در یک بازه تقریبا دو قرنی فیلسوفان و نظریه پردازان متعدد 
غربی – از میانه قرن هجدهم تا پایان جنگ جهانی دوم- درباره 
آزادی ایده پردازی کردند. هابز، روســو، کانت، هگل، منتســکیو، 
میل، بنتام، کنســتات، توکویل و بلکتــون از جمله بنیان گذاران 
ایــده آزادی در قرن هجدهم و نوزدهم بودنــد. درنهایت آیزایا 
برلین بــود که ایده های ایــن چهره ها را بــه «آزادی مثبت» یا 
«آزادی منفی» تقســیم بندی کرد و نهایتا سی ویکم اکتبر ۱۹۵۸ 
در ســخنرانی افتتاحیه مراسمی در آکســفورد که برای ارتقای 
جایگاه دانشــگاهی خود او برگزار می شــد «دو مفهوم آزادی» 
را کــه در اصل متنی پنجاه وهفت صفحــه ای بود، مطرح کرد. 
برلین آزادی منفی را در برابــر آزادی مثبت قرار می داد، دومی 
را عامل برآمدن حاکمیت های تام گرا و اســتبداد می دید و گناه 
آن را گردن روســو و کانت و دیگــران می انداخت. پس آزادی 
منفــی را تئوریزه کرد و آن را به مثابه آزادی به مثابه برخورداری 
از «نبودن در معــرض عدم مداخله» و همچنیــن برخورداری 
از «امــکان انتخاب آزادانه» مفهوم ســازی کــرد. نظریه برلین 
دربــاره آزادی قطعا کمک های مؤثری به اشــتیاق بشــر برای 
گریز از اســتبداد سیاســی و تام گرایی کرد؛ امــا بعدها چنان که 
خــود برلین هــم در مصاحبه هایش اذعان کرد بیشــتر جدالی 
سیاســی بود که به رقابت هــای گفتمانی جنگ ســرد مربوط 
بــود. او بعدها در مصاحبــه ای اذعان می کنــد زمانی که «دو 
مفهوم» را می نوشــت، از همه تقلب های مارکسیســتی که در 
جریان بود، از همه چیزهایی کــه درباره «رهایی حقیقی» گفته 
شــده بود، از تمام زیاده گویی های استالینیســتی و کمونیســتی 
در باب «آزادی حقیقی» به خشــم دیوانه واری رسیده بود. نقد 
کلیــدی دیگر به برلین این بود کــه ارزش آزادی منفی را چنان 
بالا می برد که ملاحظات دیگر، به ویژه برابری اقتصادی را تقریبا 
به طور کامــل نادیده می گرفت. در این مــورد هم بعدا خود او 
هــم در مقدمه «چهار مقاله درباره آزادی» اذعان کرد که شــرِ 
لســه فر (اقتصاد کلاســیک) را نادیده گرفته و هــم بعدها در 
مصاحبه هایش از اینکه نظریه اش درباره آزادی به «مخاطرات 
اقتصــادی نئولبیرالی» توجه کافی نداشــته ابراز تأســف کرد. 
درنهایت به نظر می آید هرچنــد مقاله برلین درباره دو مفهوم 
آزادی یک متــن ویژه برای همه آنهایی اســت که می خواهند 
انســان را به مثابه یک ســوژه آزاد و فاعل بی مرز جشن بگیرند 
اما از آن محتوایی برخوردار نیســت که بتوان به واســطه آن با 
پیچیدگی های سیاسی جهان امروز -و حتی جهان جنگ سرد- 
مواجه شد. دست انســان را برای بحث های صوری و بی پایان 
باز می گذارد، جنگ های صلیبی نظری عظیمی به پا می کند اما 

نهایتا به سختی امکان ســاختن پروگرام های کوچک و بزرگ در 
قلمروهای حقیقی سیاست را میسر می کند.

چرا هانا آرنت؟
البته که آرنت خود استاد مسلمِ ساختن مفاهیم و مضامینی 
صوری گرایانه و جنجالی و زمانه محوری بود که بذر جهادهای 
(عمومــا ســطحی نگرانه) نظــری بی پایان را چــه در دوران 
خودش و چه در دوران پس از خودش، کاشــت -مثلا مفهوم 
«ابتذال شــر»- اما ایــده و نظریه اش درباره آزادی به راســتی 
پیش برنده و گفتمان ســاز بوده است. هانا آرنت در سال ۱۹۵۸ 
و در ۵۲سالگی در زوریخ سخنرانی در باب «آزادی و سیاست» 
ایراد کرد. بعدها متن این ســخنرانی بازبینی شــد و تحت این 
عنوان به انگلیســی ترجمه شــد «آزادی چیســت؟». مقاله از 
یک برداشــت به خصوص کــه آرنت آن را «آزادی سیاســی» 
می نامد دفاع می کند، آرنت جوهره این آزادی را به شــکل یک 
مَثَل خلاصه می کند: «علت وجودیِ سیاســت آزادی است، و 
حوزه تجربه آن کنش اســت». آرنت نگاهی کاملا عمل گرایانه 
-فراتر از آن نگاهی کاملا سیاســی- بــه مفهوم آزادی دارد. از 
نظر آرنت، زمانی که فــرد در حال کنش و تعامل و صحبت و 
گفت وگو با دیگران درباره موضوعــات مربوط به دغدغه های 
عمومــی در یک قلمــروی عمومی نهادینه شــده رســمی یا 
غیررسمی اســت، به لحاظ سیاسی آزاد است. آزادبودن یعنی 
اســتفاده از فرصتی برای مشــارکت سیاســی. آزادی برای او 
«وضعیتی آشــکار در کنش (سیاسی) اســت». آزادی سیاسی 
مستلزم مجموعه ای از پیش شرط هاست. فرد پیش از مشارکت 
در سیاســت نیاز به خوردن، خوابیدن و برآورده کردن نیازهای 
اولیه زیستی دارد. علاوه بر این مشارکت سیاسی معمولا وجود 
شــبکه ای از نهادهای نســبتا پایدار و بادوام را مورد فرض قرار 
می دهد، از قانون اساسی و دیگر قوانین سرزمین گرفته تا رسم 
و رسوم و رویه های غیرحقوقی، تنظیم کننده های رفتار سیاسی، 
حکم فرمابودن روندهای مشــورتی و رویه های تصمیم ســازی 
و نظارت بر اجرای صحیح سیاســت های توافق شــده. مردان 
و زنــان به عنــوان شــهروند وارد چنیــن شــبکه ای از نهادها 
می شوند. شــهروندبودن افراد را در برابر اهداف سیاسی برابر 
می کنــد و تفاوت های طبیعــی مختلفی را که افــراد به مثابه 
انســان دارند، انتزاع می کند. شهروندان را قادر می کند تا برای 
ظاهرشــدن در مقابل و در میان همشــهریان از خود پرسونای 
(شــخصیت) عمومی بسازند. آرنت از اصطلاح «رهایی» برای 
اشــاره به برداشتن موانع زیســتی (بیولوژیکی) و قانونی برای 
ورود به عرصه عمومی اســتفاده می کند. «رهایی» به معنای 
برخورداری از موقعیتی برای مشارکت سیاسی است. آزادبودن 

یعنی اســتفاده از چنیــن وضعیتی. آرنت مکــررا ادعا می کند 
که انســان ها دارای پتانســیل صحبت و کنش هستند تا از این 
طریــق فضای ظهور را بــه وجود آورنــد و آن را «کثرت گرایی 
(بالقوه) انســان» می نامد. به قول آرنت این پتانســیل به  طور 
ویژه یک شرطِ زیست سیاســی است -نه شرطی که بدون آن، 
بلکه شــرطی که از طریق آن زیست سیاســی میسر می شود. 
کنش سیاســی به معنای آرنتی همیشــه به معنای کنشگری 
در هماهنگی با دیگران اســت. اگر بناســت یک بازیگر سیاسی 
آرنت گرا باشــد، قبل از آن فرد به دیگری ها نیاز دارد تا در میان 
آنها به تمریــن آزادی بپردازد. به گفته آرنت، انســان بودن به 
معنای آزاد بودن اســت و آزاد بودن به معنای دســت به عمل 
زدن. آرنــت اصرار دارد که فرد به دلیل بیم از جهان به قلمرو 
عمومــی می آیــد و با همشــهریان خود دربــاره خیر عمومی 
تعمق و تبادل نظر می کند - درمورد اینکه حکمرانی برای چه 
چیزی باید تلاش کند و درباره اینکه چگونه می توان به اهداف 
توافق شــده دست  یافت. مردان و زنان با مشارکت در این چنین 
کنشگری از طریق خودافشــایی و خرسندی از بابت زیستن در 
میان و به همراه دیگر ســوژه های سیاســی پــاداش می گیرند. 
آرنت آزادی سیاســی را تأیید می کند؛ زیرا تنها در کنش و گفتار 
سیاسی اســت که انســان می تواند توانایی های خود را تحقق 
بخشــد، خودش را فاش کند، هویــت منحصربه فرد خود را به 
دست آورد و حضور خود در جهان همراه با دیگران را بازتأیید 
کند؛ اما ایده های آرنت را چطور باید برای زمانه موجود و ایران 
امروز به ارث برد. هسته درخشان ایده آرنت که می تواند انواع 
برنامه های سیاسی را خلق کند، باید در چند اصل صورت بندی 
کرد: اول اینکه انســان آزاد نیســت، جز آنکه بتواند دســت به 
عمل و کنش سیاســی بزند. دوم اینکــه تمام اجزایی که درون 
حاکمیت قرار دارند یا ممکن اســت به درون حاکمیت راه پیدا 
کنند، باید ایده هایی مطرح کنند که امکان مشــارکت سیاسی و 

کنشگری گسترده شهروندان فراهم شود.
به روزرسانی آرنت

حفــره  غیردموکراتیک در ایده آرنت دربــاره آزادی به مثابه 
کنشگری سیاســی این است که او اصراری ندارد نشان دهد آن 
کنشگری سیاســی تحقق آزادی محسوب می شــود که بتواند 
فضا و جامعه سیاســی خلق کند که دموکراتیک تر از قبل باشد. 
این حفره در نظریه هــای نئوجمهوری خواهانه تا حد زیادی پر 
شده اســت. نظریه پردازان جدید جمهوری خواهی آزادی را به 
مثابــه آرمان «عدم ســلطه» توصیف می کنند و پیشنهادشــان 
این اســت که تمام شــهروندان را بتوان به نحوی بســیج کرد 
تا از آزادی در شــکل عدم ســلطه دفاع کنند و دموکراســی در 

حالــت جمهوری خواهانه آن تحقق یابد، به شــکلی که عدم 
سلطه در آن منتفی شــود؛ چراکه عدم سلطه عدم  مداخله را 
هم منتفی می کنــد؛ اما دومی الزاما اولــی را منتفی نمی کند. 
نئوجمهوری خواهــان اصرار دارند تحقق این نوع آزادی ممکن 
نیســت، جز از طریق فعال سازی شهروندان و کنشگری گسترده 
و دموکراتیــک مــردم در قلمرو عمومی. ترکیــب نظریه آرنت 
دربــاره آزادی و نظریه هــای جدیــد جمهوری خواهی (فیلیپ 
پتی و کوئنتین اســکینر) اســت که ما را در وضعیت سیاســی 
آزادی خواهانه  و مؤثری قرار می دهد که هسته اصلی آن از این  
قرار اســت: آزادی یعنی آزادی سیاسی و آزادی سیاسی یعنی 
اینکه فرد بتواند در کنار دیگران دســت به کنش سیاســی بزند 
و بعد، آن پروژه و برنامه ای سیاســی را می توان آزادی خواهانه 
توصیف کرد که بتواند ادعا کند عملی شدنش در فضای سیاسیِ 
«واقعا موجود» امکانات و فرصت های بیشتری برای شهروندان 
مهیا می کند تا از طریق کنشــگری سیاســی آزادی خود را رقم 
بزنند. پــروژه ای که بدون موکول کردن ماجرا به «ســاخت یک 
آرمان شــهر صوری» بتواند ادعا کند برنامه سیاســی در دست 
دارد که می تواند امکان کنشــگری سیاسی دموکراتیک و دست 
به عمل زدن شــهروندان را «همین حالا» یک  قدم به جلو ببرد. 
در چنین لحظه ای است که نیروهایی که خارج از حاکمیت قرار 
دارند، نمی توانند خود را آزادی خــواه معرفی کنند؛ مگر اینکه 
به روشنی و با جزئیات و به شکلی دموکراتیک توضیح دهند در 
حال تأمل و پیشــبرد پروژه سیاسی هستند که به  طور روزافزون 
امکان مشارکت سیاسی و کنشگری شهروندان را بالاتر می برد.

مواجهه آزادی خواهانه با نیروهای سیاسی
از آزادی خواهــی آرنتــی و  ایــن دریافــت ترکیبــی  ورود 
آزادی خواهی جمهوری خواهانه به فرهنگ سیاسی کشور قادر 
است انواع نیروهای سیاسی را در مسیری قرار دهد که به چالش 
سیاســی کنونی کشور- که بیش از هر چیز چالش تعطیل شدن 
امکان کنشگری های دموکراتیک شهروندان برای تحقق آزادی 
سیاسی- پاســخ های سیاسی غیرانتزاعی بدهند. پیگیری آزادی 
به مثابه آرمان «افزایش کنشــگری سیاســی دموکراتیک» هم 
حاکمیت، هم رهبــران احزاب و تشــکیلات اصلاحات گرا، هم 
اپوزیسیون خارج از کشــور و هم دولت های لیبرالی در غرب را 
وادار به موضع گیری هایی می کند که با ساده سازی های مرسوم 
آنها متفاوت خواهد بود. مثلا سیستم باید توضیح دهد تضعیف 
نهــاد انتخابات در انتخابــات ســال ۹۸ و ۱۴۰۰، محدود کردن 
کثرت گرایی در فضای سیاسی یا سیاست خارجی منحصربه فرد 
چطور به گسترش کنشگری سیاسی شــهروندان منجر خواهد 
شــد؟ محمد خاتمی و شورای اصلاحات می توانند در برابر این 

پرســش قرار گیرند که در یک دهه اخیر و امروز چه سازوکارها 
و ابداعاتی در تشکیلات خود به کار گرفته اند تا امکان مشارکت 
سیاسی شــهروندان در احزاب و جریانات اصلاحات را افزایش 
دهنــد؟ اکنون چــه برنامه عملی مثــلا در حوزه فقــر، زنان یا 
محیط  زیست دارند که گمان می کنند می تواند به پروژه سیاسی 
بدل شــود، به شــیوه ای که گروه هایی از شــهروندان حول آن 
به کنشــگری سیاسی و تحقق احســاس آزادی تشویق شوند؟ 
دولت های غربی باید مشــخص کنند براساس کدام تجربه های 
بین المللی اعمال تحریم های تمام عیار اقتصادی و فقیرساختن 
جوامع باعث افزایش کنشــگری شهروندان کشورهای در حال 
تحریم و گســترش هرچه بیشتر تحقق آزادی سیاسی آنها شده 
اســت؟ دانشِ نظریه پــردازان تحریم در غــرب و دولت هایی 
که این نظریه ها را وارد سیاســت کرده انــد، دقیقا چه اهمیتی 
برای آزادی شهروندان کشــورهای در حال تحریم قائل است؟ 
مواجهــه نظریه پــردازان براندازی و چهره های اپوزیســیون در 
خارج از کشــور با تجربه برانــدازی حکومت ها در عراق، مصر، 
ترکیه، ســوریه و لیبی به چه ترتیب بوده اســت و چه مقالات 
یا ســخنرانی های پرجزئیاتی درباره آن منتشر یا ایراد کرده اند؟ 
آیــا تصور می کننــد در این تلاش هــای موفــق و ناموفق برای 
سرنگون ســازی حکومــت جامعه با فرصت هایی مواجه شــد 
تا در ســطحی نســبتا قابل  قبول به تحقق آزادی سیاسی خود 
به مثابه بروز کنشگری دموکراتیک «در میان» دیگران دست بزند 
و به یک آزادی آرنتی -جمهوری خواهانه دســت یابد؟ یا چنین 
تلقی ای ندارند؛ اما به این دلیل که پروژه شــان ذات ایدئولوژیک 
دارد، تصمیــم دارند این تجربه های معاصر را زنده به گور کنند؟ 
تردیدی نیســت که اصرار بر پروژه آزادی خواهانه به مثابه انواع 
پروژه های سیاســی که به  صورت حقیقــی و ملموس ایده ها و 
برنامه هایی برای خلق فرصت کنشــگری دموکراتیک و سیاسی 
شــهروندان را طرح می کنند، دشــمنان جدی خواهد داشت و 
با مقاومت هــای قدرتمندی روبه رو خواهد شــد؛ اما هم زمان 
می تواند ابزاری سیاســی در دســت نیروهایی قرار دهد که به 
دموکراســی باور دارند، چالش سیاســی کشــور را بسیار جدی 
گرفته انــد و نمی خواهند با ساده ســازی، خشــونت، انفعال یا 
روش های ایدئولوژیک به تعمیق آن دست بزنند. نیروهایی که 
می خواهند آزادی را از یک مفهوم انتزاعی جدا کنند و از درون 
این انتزاع زدایی به سمت سیاست هایی حرکت کنند که از طریق 
برنامه های مشــخص و پیچیده -به فرض پرهزینه- و از طریق 
خلق و ابداع قلمروهایی برای مشــارکت سیاســی شهروندان، 
نیروی لازم برای پاســخ گویی به چالش ها و معضلات سیاسی 

کشور فراهم کنند.

احضار آرنت به چالش سیاسی ایران
پیشبرد سیاست دموکراتیک از طریق بازتعریف آزادی

سامان صفرزائی: روشن است که طرح پرسش های عمیق و همواره گیج کننده درباره آزادی در ایران امروز، چه اهمیت فلسفی مفهوم آن و چه تأثیر 
آن در سیاست، به هیچ روی به سر برآوردن شعار فراگیر «زن، زندگی، آزادی» در پس ناآرامی های اواخر تابستان و پاییز امسال بازنمی گردد. ازاین رو 
اهمیت دارد نیروهای سیاســی مجددا یک چارچوب بندی بنیادین از این مفهوم ســردرگم  کننده و اساسی بازتعریف کنند و اعلام کنند منظورشان از 
آزادی واقعا چیســت. واقعا منظور ما از آزادی چیست و پروژه سیاسی که می توان بر مبنای دریافت از این ابََرمفهوم پیش برد چه سروشکلی دارد. 
این گونه بحث ها، موضع گیری ها، اعلام تمایز کردن ها و روشن ســازی در زمانه ای اهمیت دارد که نیروهای متعدد سیاســی -هم در داخل کشــور و 
به طور ویژه در خارج از کشور- سر برآورده اند که کوشش می کنند آزادی گرابودن خود را صرفا با ابزار «مخالفت شدید با حاکمیت موجود» یا «نفرت از 
آن»، «یا ســودای برانداختن با هر روش قابل دسترسی» آن علنی کنند. اهمیت چشمگیرتر و مخاطره آمیزتر آن است که میانه بی توجهی نسبتا عمیق 
نیروهای ترقی خواه به تبیین مشتاقانه و روزبه روز ایده هایشان درباره آزادی، بخش هایی از سیستم سیاسی به ویژه پس از انتخابات سال ۱۳۹۶ این 
سکوت سیاسی در تعریف پروژه های «آزادی خواهانه» را فرصتی یافتند تا با کمترین هزینه به کاستن از قوای نیروهای منتقد دست بزنند و در امتداد 
آن نهادهایی که کم وبیش حدی از دموکراســی را برقرار می کردند به روش های گوناگون از سروشــکل بیندازند. در این یادداشت کوشش عمده آن 
اســت که از میان نظریات اساسی و متعددی که از عصر روشنگری به بعد درباره آزادی وجود دارد، نظریه کلاسیک هانا آرنت درباره آزادی به مثابه 
آن نظریه ای معرفی شــود که حالتی نسبتاً غیرانتزاعی و شدیدا سیاسی دارد که می تواند برای زمانه کنونی به روز شود و به نیروهای دموکراسی خواه 

ابزاری نظری دهد که آزادی خواهی را به صورتی عینی -و نه صوری- به شالوده ای فکری برای خلق برنامه های واقعا سیاسی بدل کند.

شنبه
۶ اسفند ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۵۰۴

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

شهر مجســمه ها در گیلان- بیماری کم خونی- سفید مایل 
به صورتی ۱۰- میوه ای شــیرین با هســته درشــت- سیب 
آذری- صدای بلند ۱۱- مخفف دیگر- تصویرکردن نمادها و 
اشــکال روی دیوار- نادانی ۱۲- ماده آرایشی ناخن- ورزشی 

رزمــی-... لاتزع قلوبنا ۱۳- امروز عرب- تاوان گرفتن- درس 
نگارشی ۱۴- استادیوم- دانش ذاتی- تکرار  حرفی ۱۵- شهر 
آســتان حضرت عبدالعظیم(ع)- غذایی یونانی از گوشت و 

بادمجان- به هم برخوردکردن افقی: 
 ۱- برگرفتــن مطلبی از یک کتاب- از فیلم های مطرح 
ســینمای وسترن به کارگردانی جان استرجز ۲- بیماری- 
نوعی پارچــه نرم و پــرزدار- محل نمایــش آثار هنری 
۳- هدف هــا- از القاب اشــرافی زنان اروپــا ۴- بیماری 
یرقان- ســرگرمی- بلدرچین ۵- چیز- ارث- مشــاجره و 
جروبحث ۶- نوعی لباس بچه- راه باریک و سرپوشیده- 
سنگ آسیاب ۷- ســتاره ای کم نور در دب اکبر- حامله- 
میــل به غــذا ۸- پایتخت تاریخ و تمــدن ایران لقب این 
شهر اســت- بالادست ۹- سرور شــهیدان اهل قلم- از 
خواهران برونته- کلمه استثناء ۱۰- ضمیر مؤنث عربی- 
قادر- منتظر و گوش به زنگ ۱۱- ساپروفیت- مصیبت ها- 
الفبای موسیقی ۱۲- پرســتار کودک- طناب- بهره مند و 
کامیاب ۱۳- خوش آوازه- ظرفی برای نوشــیدن مایعات 
۱۴- مهم ترین دریاچه فصلی قم- له شده- میل و رغبت 
فراوان ۱۵- جانور نوک اردکی استرالیا- از مهم ترین کتب 

طبی تألیف زکریای رازی
عمودی: 

۱- یــار دیرینــه پرورش- شــهری در اســتان گیلان- 
نقشــه انگلیســی ۲- مرگ ومیــر جمعــی- لامپ های 
تزئینی به هم وصل شده- از ســازهای زهی ۳- مخالف 
هــم بودن- رهســپار- کدخدا ۴- هیزم- مورد تمســخر 
دیگران- واحد  اندازه گیری اختلاف پتانســیل الکتریکی ۵ 
- مقابل رف- فیلمی ســاخته میلوش فورمن که زندگی 
موتســارت را به تصویر می کشــد- بازداشتن ۶- سازمان 
اطلاعــات مرکزی آمریــکا- آهو- تکیه کــردن ۷- همان 
کبوتر است- سرنیزه- سرشار ۸- همه را شامل می شود- 
اندیشــه- پناهــگاه- از چهره های مؤثر حــزب نازی ۹- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۴۴۷      طراح: بیژن گورانی
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